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ــر تــهــرانــی  ــت مــســافــر کـــانـــادا کــه از دخ
خواستگاری کرده بود، راز شومی داشت.

سارا 24 ساله و مدیر مالی شرکتی خصوصی 
بود که با آرمین آشنا شد و با تصور زندگی 

رویایی در کانادا پای سفره عقد نشست.
داماد فراری	▪

مهرماه سال گذشته، زن جوانی گریان 
خود را به پلیس رساند و ادعا کرد شوهرش 
برای انجام کاری از خانه خارج شده است و 
هیچ اثری از او نیست. این زن که می گفت 
تازه عروس است، با نگرانی گفت:آرمین 
و من یک هفته پیش ازدواج کردیم و قرار 
است تا آخر ماه با هم به کانادا برویم و در 
آن جا زندگی کنیم. دیشب آرمین خانه را 
ترک کرد و گفت برای انجام خارج از نوبت 
کارهای مهاجرت من باید به دیــدن  یک 
آدم بانفوذ برود. حتی گفت که موبایلش 
برای ساعاتی خاموش است و بعد سریع به 
خانه می آید.سارا ادامه داد: چون نزد آدم 
بانفوذی می رفت، این که موبایلش خاموش 
باشد منطقی بود. انتظار من تا صبح طول 
کشید و وقتی دیدم اثری از بازگشت آرمین 
نیست نگران شــدم و به جست و جویش 
پرداختم و الان احساس می کنم اتفاق بدی 
برایش افتاده است و خواهان رسیدگی 
توسط پلیس هستم. با این ادعاها، پلیس 
در نخستین فرضیه، خروج آرمین از ایران 
را مدنظر قرار داد و در بررسی های فنی 
مشخص شد آرمین برخلاف ادعایش، شب 
گذشته به جای رفتن نزد آدمی بانفوذ به 
فرودگاه بین المللی امام )ره( رفته و به دبی 

پرواز داشته است.

در دادگاه خانواده	▪
آبان ماه سال گذشته بود که سارا با ناراحتی 
شدید و در حالی که زیر لب زمزمه های توهین 
آمیزی می کرد، به دادگاه خانواده تهران رفت 
و خواستار طلاق از شوهری شد که یک هفته 

بعد از ازدواج فراری شده بود.
سارا در برابر قاضی پرونده گفت: آقای قاضی، 
فریب خورده ام و حالا می خواهم با توجه به 

مدارکی که دارم، حکم طلاق صادر شود.
نوعروس گریان ادامــه داد: مدیر مالی یک 
شرکت تجاری هستم که در یک مهمانی 

کاری با مردی به نام آرمین آشنا شدم.
ــودش را مهندسی  وی افــزود:آرمــیــن خـ
معرفی کرد که در کانادا زندگی می کند و 
از اطرافیانش هم شنیدم که او یک شرکت 
تجاری دارد و در سفر به ایران در حال انجام 

کارهای تجاری است.
سارا ادامه داد:آن شب آرمین با من خیلی 
ــارج از  صمیمی شد و خواست دیـــداری خ
شرکت با هم داشته باشیم. احساس کردم با 
مردی بسیار مودب روبه رو هستم و دعوتش 

را پذیرفتم.
در اولین برخورد غیررسمی مان آرمین با ابراز 
علاقه خیلی زیاد و این که در همان مهمانی 
عاشقم شده است، از من خواستگاری کرد. 
من که شوکه شده بــودم، وقت خواستم اما 
آرمین گفت که بــرای بازگشت به کانادا و 
کارهای مهاجرت من عجله دارد و تقاضا کرد 

زودتر پاسخ دهم.
نوعروس گریان گفت: مانده بودم چه کنم؟ 
از طرفی عشق آرمین را خالصانه می دانستم 
و از طرفی آمادگی بــرای این همه تغییر را 

نداشتم. شب که به خانه رفتم با مادرم که 
در شیراز زندگی می کند تماس گرفتم و از او 

خواستم به خانه ام بیاید. فردای آن روز مادرم 
آمد و آرمین با او صحبت کرد و با توجه به نظر 

مثبت من خیلی زود قرار عقد را گذاشتیم.
سارا اظهار کرد: آرمین ادعا کرد همه اعضای 
خانواده اش در آمریکا زندگی می کنند و 
مراسم  در  بستگانش  حضور  به  ای  علاقه 
ندارد، فقط می خواهد من را از دست ندهد و 

فوری به کانادا برویم.
همه چیز با عجله اتفاق افتاد و ما تعداد کمی 
مهمان دعوت و در یک مراسم خیلی شیک با 
هم ازدواج کردیم. آرمین قول داد وقتی به 
کانادا رفتیم ماه عسلی رویایی برایم تدارک 
ببیند. من واقعا شیفته آرمین شده بودم اما 
همیشه اضطرابی خاص در چهره اش می 

دیدم که فکرمی کردم هیجان است.
نوعروس گفت: 10 روز بعد بود که آرمین 
برای هماهنگ کردن مهاجرت من به کانادا 
شبانه از خانه خــارج شد و دیگر برنگشت. 
هنوز باور نمی کنم. بعد از آن شب چیزهایی 
شنیدم که اصلا با شخصیت آرمین جور در 

نمی آمد.
آرمین بدون اطلاع من شبانه به دبی رفته بود 
تا به کانادا برگردد خیلی جست و جو کردم 
و دیدم خانواده آرمین برخلاف دروغ او در 
تهران زندگی می کنند و بدتر این که آرمین 
با دخترخاله اش ازدواج کــرده و به کانادا 

رفته است.
سارا به گریه افتاد مکثی کرد و گفت: می 
دانم آرمین واقعا من را دوست دارد چرا که 
شنیده ام تنها به خاطر مهاجرت به کانادا با 

دخترخاله اش که در کانادا زندگی می 
کند ازدواج کــرده است و عجیب این که 

ازدواج آن ها در شناسنامه آرمین ثبت نشده 
است و همین باعث شد من فریب بخورم. 
وقتی آرمین برنگشت با جست و جوهایم 
خانواده اش را در تهران پیدا کردم. آن ها 
شوکه شدند. از اختلاف بین پدرشوهر و 
مادرشوهرم فهمیدم مادر آرمین باعث چنین 
اتفاق هایی شده است و شوهرم به دخترخاله 
اش علاقه ای ندارد. در تماسی که بالاخره 
با آرمین گرفتم او کلی گریه کرد و باز ابراز 
علاقه کرد اما خواست آبرویش را حفظ کنم. 
او گفت که اصلا مهندس نیست و هرچه دارد 
از زنش در کاناداست. او عذرخواهی می 
کرد اما فایده ای نداشت چون من در ایران 
نابود شدم. می گفت، واقعا عاشقم است و 
نمی دانست چرا چنین کاری کرده است. 
خیلی حرف ها زد که فقط توجیه بود و برای 
من آینده نمی شد. خواست صبر کنم تا به 
ایران بیاید و همه چیز را بگوید اما آخرین 
حــرف من ایــن بــود که طــاق می خواهم. 
آرمین گفت عاشقم است و طلاقم نمی دهد 
و با دخترخاله اش حرف می زند تا راضی 
شود من را هم به کانادا ببرد. حتی گفت 
که دخترخاله اش می داند و مخالف نیست 
اما من طلاق می خواهم و به خاطر فریب در 
ازدواج خواهان همراهی دادگــاه هستم. 
مهریه هزار سکه ای ام را هم نمی خواهم 
چون بدترین ضربه روحی را دیده ام و نیازی 

به چنین پول هایی ندارم.
سارا گفت: آرمین نمی خواهد طلاقم بدهد 
اما من نمی توانم او را ببخشم و اصلا نمی 

در دادگاه خانواده تهران اتفاق افتاد

اشک های نوعروس در فرار داماد به کانادا

▪ تحلیل کارشناس	

فریب در ازدواج زود برملا می شود
دکتر ابراهیم اندرخورا جامعه شناس و استاد دانشگاه| قطعا زوج هایی 
که به اندازه کافی پایبند عقاید نیستند، هنگام ازدواج و تشکیل خانواده 
دست به اقدامات غیرمنطقی می زنند که دیر یا زود راز اصلی زندگی شان 

فاش خواهد شد و زمانی که اعتماد و اعتبار بین زوج ها از بین برود، حریم ها شکسته می شود و آسیب 
های خطرناکی نظام خانواده را تهدید می کند. فریب در ازدواج مقوله ای است که از اساس و ریشه، 
بنیان خانواده را تهدید می کند به ویژه اگر از سوی زنان صورت گیرد، قطعا به مراتب خطرناک تر 
خواهد بود. پنهان کاری برخی زنان و بازگو نکردن واقعیت ها هنگام تشکیل خانواده سبب گرایش 
مردان به انحرافات و آلودگی های رفتاری بی شماری می شود. ازدواج فراز و نشیب های فراوانی 
دارد اما اگر در آغاز زندگی پنهان کاری وجود داشته باشد، ارزش های نظام خانواده فرومی پاشد و 
اگر از سوی یک زن این پنهانکاری ها صورت گیرد تربیت و تعلیم فرزندان نیز به مخاطره می افتد. 
زندگی مشترک دارای ارزش های اخلاقی است که زن و مرد موظف هستند این هنجارها را رعایت 
کنند تا زندگی شان ارتقا یابد. چنان چه فریب در ازدواج شکل گیرد، همسران دست به کج روی می 
زنند و انحرافات دامنه زندگی را فرامی گیرد .  زوج ها انگیزه همزیستی شان را از دست می دهند و 

انحلال و فروپاشی کمترین آسیبی است که می توان برشمرد.

توانم در ایــن سن و ســال و موقعیتی که 
دارم زن دوم کسی بشوم. من یک دختر 

خودساخته هستم. پدرم آرزوی عروسی من 
را داشت که به خاطر بیماری درگذشت و حالا 

شرمنده او هستم.
ــوان بعد از ایــن ادعــاهــا، همه  نــوعــروس ج
مدارک خود را که نشان می داد آرمین ازدواج 
اول داشته و او رافریب داده است، به همراه 
استشهادی که امضاهای زیادی داشت، به 

قاضی دادگاه ارائه داد.
ــاه خانواده  ــزارش، قاضی دادگ بنابه این گ
رسیدگی به این پرونده را به جلسه دیگری 
موکول کرد تا با حضور شاهدان و بررسی 

مدارک تصمیم نهایی را بگیرد.

اعضای باند مخوف در نقش پلیس 
امنیت وارد خانه‌ها می شدند و 
با گــروگــان گیری وحشتناک به 
دست  میلیاردی  دستبردهای 

می زدند. 
اوایــل خــرداد امسال زن جوانی در 
تماس با مــامــوران پلیس تهران از 
ماجرای گروگان گیری و سرقت یک 
میلیاردی از خانه‌اش در نزدیکی 
میدان کاخ سعادت آباد خبر داد و 
خیلی زود تیمی از ماموران برای 

تحقیقات میدانی وارد عمل شدند.
ماموران در این شاخه از تحقیقات 
ــرد در نقش  پــی بــردنــد کــه چهار م
پلیس امنیت وارد ساختمان شده و 
با اسارت گرفتن همسر سرایدار و زن 
جوان در طبقه اول ساختمان دست 

به سرقت میلیاردی زده اند.
سرایدار ساختمان در گام نخست 
هدف تحقیق قرار گرفت و گفت: در 
قسمت لابی ساختمان بودم که چهار 
مرد مرموز وارد آن شدند.  یکی از آن 
ها خیلی قاطعانه ادعا کرد ماموران 
پلیس امنیت است و حکم بازداشت 
دارد با توجه به این که تفنگ داشتند 

احتمال دادم کــه مــامــور هستند. 
همراه سه نفر از آن ها به طبقه اول 
ساختمان رفتیم و یکی از آن ها در 

قسمت لابی منتظر ماند.
وی افــزود: وقتی زن جوان در خانه 
را باز کرد، سه مرد مامور وارد خانه 
شدند و سپس با تهدید تفنگ دست 
و پاهای من و زن جــوان را بستند. 
آن ها پس از یک ساعت جست وجو 
موفق به پیدا کردن کلید گاوصندوق 
شدند و سپس پول، طلا، دلار و چند 
تابلو فرش گران قیمت را به سرقت 

بردند.
مــامــوران در بررسی دوربین های 
مداربسته مشاهده کردند که چهار 
مرد دیگر نیز در بیرون ساختمان 
منتظر همدستانشان بــوده اند که 
ــودروی پراید  همگی ســوار بر دو خ
پلاک مخدوش پا به فرار گذاشته‌اند.
تجسس های پلیسی ادامه داشت تا 
این که ماموران پی بردند دزدان در 
زمان فرار با یک خودرو تصادف و با 
رها کردن خودرو در صحنه تصادف 

با پای پیاده فرار کرده‌اند.
مــامــوران بــا بــررســی شــمــاره پلاک 

خــودروی دزدان توانستند صاحب 
ــودرو را شناسایی کنند. در این  خ
مرحله مشخص شد صاحب خودرو 
که سیاوش نام دارد، یکی از زندانیان 
بود  کافی  است.همین  دار  سابقه 
تا کارآگاهان با این سرنخ به سراغ 
سیاوش بروند و در عملیات پلیسی 
این سارق سابقه دار را دستگیر کنند. 
سیاوش ابتدا خــود رابــی گناه می 
دانست اما وقتی در برابر مدارک 
پلیس قــرار گرفت، به ناچار لب به 
سخن باز کرد و از فعالیت در یک باند 

هشت نفره پرده برداشت.
 ماموران در این مرحله با اطلاعات 
ــق به  ــوف ــد م ــن ــت ــژه ای کـــه داش ــ وی
دستگیری دو تن دیگر از اعضای این 
باند شدند اما دیگر اعضای گروه با 

اطلاع از دستگیری همدستانشان 
فراری شدند. سیاوش در اظهاراتش 
گفت:  از همان دوران زندان قرار بود 
بعد از آزادی یک باند سرقت تشکیل 
دهیم که بعد از مدتی حامد که طراح 
و سرکرده باند است نقشه را طراحی 
کرد. دو نفر اصلی باند برادر هستند.
سیاوش ادامه داد: یکی از اعضای 
باند قبل از اجرای نقشه سوژه یابی 
می کرد و سپس ما به عنوان مامور 
پلیس امنیت وارد عمل می شدیم و 
با توجه به این که مسلح بودیم کمتر 

کسی به ما شک می کرد.
بنابراین گزارش، سه تن از اعضای 
این باند دستگیر و تحقیقات برای 
دستگیری پنج عضو فراری، در پلیس 

آگاهی تهران ادامه دارد.

قهر شش ماهه زن جــوان از خانه شوهرش با 
جنایت پایان یافت و شوهر این زن در جدال با 
مــردی که در این مدت میزبان همسرش بود، 

کشته شد.
بامداد پنجم مهر سال ۹۶ ،زن جوانی که صدایش 
می لرزید به اپراتور پلیس 110 گفت: امروز صبح 
برای پهن کردن لباس ها به پشت بام رفته بودم که 
در حیاط خانه همسایه مان با صحنه وحشتناکی 

روبه رو شدم. 
وی افزود:جسد خونین یک مرد در حیاط خانه 

همسایه افتاده بود.
با این تماس، ماموران به این خانه در شهرک 
کــاروان رفتند و با جنازه مرد جوانی که کارت 
شناسایی همراهش نشان مــی‌داد شهاب  نام 
دارد و 30 ساله است  و با ضربه های چاقو از پای 

درآمده است، رو به رو شدند .
وقتی مرد صاحبخانه که فراری شده بود دستگیر 
شد، به داشتن رابطه پنهانی با همسر شهاب به 
نام المیرا  اعتراف و ادعا کرد به همین دلیل در 

درگیری با شهاب، وی را کشته است.
▪ در دادگاه	

این مرد که جواد نام دارد،دیــروز در شعبه دوم 
دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی 
زالی بوئینی وقتی اولیای دم برای او حکم قصاص 
خواستند، گفت: مدتی می شد با المیرا  آشنا شده 
بودم. او همیشه از بدرفتاری های شوهرش گلایه 
می کرد و من سنگ صبور او بودم .آخرین بار  که او  
خانه‌اش را ترک کرده  بود، با من تماس گرفت و از 
من خواست تا اجازه دهم برای مدتی در خانه من 
زندگی کند.المیرا  نزدیک به شش ماه در خانه 

من مهمان بود.
 وی در تشریح جزئیات این جنایت گفت:  ساعت 

۸ شب به خانه برگشتم  اما در حیاط ناگهان با 
شهاب روبه رو شدم که به سمتم حمله ور شد. او 
گاز اشک آور به صورتم پاشید که دیگر جایی را 
ندیدم.او  به رویم قمه کشید و ضربه ای  به سرم 
زد که در آن درگیری زخمی شدم. وقتی قمه  از 
دست شهاب  به زمین افتاد با دشنه به من حمله 
کرد. می خواستم فرار کنم اما او مانع فرارم شد. 
در یک لحظه چاقو را از دست اش گرفتم و چند 
ضربه به او زدم. من از ترسم شبانه فرار کردم  . 
بنابر این گزارش، در پایان جلسه قضات وارد شور 

شدند تا رای صادر کنند.

▪ تحلیل کارشناس	

دروغ هایی برای خیانت
ــاره این پرونده  ناصر محبی جامعه شناس درب
گفت:در خیلی از خیانت ها وقتی زنی به مردی 
غریبه و برعکس مردی به زنی غریبه دل می بندد، 
با دروغ سرایی سعی می کنند رفتار غیرمتعارف و 
خیانت خود را توجیه کنند و مهم تر این که طرف 
های مقابل نیز می دانند دروغ می شنوند اما به 
واسطه این که وسوسه گناه آن ها را تسخیر می 
کند، علاقه مند هستند این دروغ ها را باور کنند 
و وقتی رابطه ها لو می رود، با بیان آن ها خودشان 

را توجیه می کنند.
این جامعه شناس اظهار کرد: این ها مجموعه ای 
از ناهنجاری اخلاقی است. زن ها شوهرانشان 
را به بدرفتاری و خیانت متهم می کنند و مردان 
یا عقب ماندگی  با زنانشان  ازدواج سنتی  به 
اشاره  همسرانشان  فرهنگی  فقر  و  اجتماعی 
می کنند تا با مردان و زنان دیگر رابطه نامتعارف 
همیشه  کــه  ــت  اس توجیهات  همین  و  بگیرند 
شنیده و باعث عبور از خط قرمزهایی می شود که 

سرانجامی فاجعه بار دارند.
ــا چنین  ــه ب ــان و مــردانــی ک ــت:زن ــف محبی گ
پیشنهادهایی روبه رو هستند، باید آگاهی داشته 
باشند که پا در مسیری خطرناک گذاشته اند 
و بازنده اصلی این گونه ارتباطات هستند و هر 
اتفاقی بیفتد، آن ها متضرر خواهند بود پس به این 
دروغ های اغواکننده و وسوسه آمیز دل نبندند و 
زندگی عاشقانه خود را با افرادی که صلاحیت 
دارند، آغاز کنند چرا که لطمه های روحی زیادی 

در چنین مسیر اشتباهی وجود دارد. 

جنایت بعد از میزبانی شش ماهه از یک زن یک زندانی سابقه دار رئیس باند مسلحانه پایتخت

دوئل دو موتورسوار در میدان آرژانتین جنایت مسلحانه ای را رقم زد. ساعت 15 دیروز دو موتورسوار در میدان 
آرژانتین با یکدیگر درگیر شدند که یکی از آن ها، با تیراندازی، مرد جوان را هدف قرار داد. بلافاصله پس از 
این ماجرا، تیم های انتظامی در محل حاضر شدند و مصدوم به بیمارستان فیروزگر منتقل شد اما بر اثر شدت 
جراحات وارد شده جان باخت. تحقیقات برای شناسایی و بازداشت قاتل مسلح در دستور کار پلیس قرار 

گرفته است.
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